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 نمی‌خواهم تاریخ‌مصرف 
پیدا و ناپیداداشته باشم

 گفت‌وگوی میرعلیرضا میرعلینقی 
با افلیا پرتو نوازنده پیانو و موسیقیدان

مهیار علیزاده در گفت وگو با »ایران«:
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کافی اســت به رویه چند ماه اخیر تماشــاخانه‌های خصوصی توجه بیشــتری 
داشــته باشــیم. همگــی درگیــر برگــزاری جشــنواره‌های درونی شــده‌اند. آنان 
می‌خواهنــد در برابــر تئاتــر اصطلاحــاً رســمی – کــه در ســالن‌های دولتی رخ 
می‌دهــد – موضــع متفاوتــی بگیرنــد. برخی چــون شــهرزاد اساســاً وقعی به 
جریــان چهــارراه ولیعصــر نمی‌نهنــد و شــاکله برادوی‌گونــه خــود را حفــظ 
می‌کنند. نمایش‌هایی که باید پیرامتن جذابی داشــته باشــند. در ســوی دیگر 
جایــی مثل تماشــاخانه هامون اساســاً با جریــان تئاتر فجر، به‌عنــوان نمادی 
بــر جریــان دولتی تئاتر می‌ایســتد. هــادی حجازی‌فر که بیگانه با جشــنواره‌ها 
نیست، نگاهی متفاوت با فجر دارد و آن را در تضاد با اندیشه خصوصی‌سازی 
در حــوزه تئاتــر می‌بیند. او برای ایام فجر اولین دوره جشــنواره تئاتر هامون را 
ترتیب داده اســت. جشــنواره‌ای که قرار اســت خروجی اش، محصولات سال 

آینده تماشاخانه هامون باشد.
زمانــی کــه نــادر برهانــی مرند در بــازه‌ای انــدک به فجــر فراخــوان »به‌علاوه 
فجــر« را منتشــر می‌کنــد، شــاهین چگینی، مدیر صنــف تماشــاخانه‌داران به 
فراخوان حمله می‌کند تا شــاید این بخش ضعیف‌تر از گذشــته شــود. جهان 
تئاتر خصوصی دســتخوش تغییرات شــده اســت. تئاتر خصوصی می‌خواهد 
مناســباتش را از دولــت بیــش از پیش جدا کند. آنان حتی به ســوی نیروگیری 
می‌رونــد. رویــداد »لانچر پنج« منجر به تغییر سیاســت‌ها شــده اســت. تئاتر 
می‌توانــد جذاب باشــد، بدون ســتاره. نمایش بیش از ســه مــاه روی پای خود 
ایســتاده و قصد افتادن نــدارد. یک اتفاق دانشــجویی رونق بخش خصوصی 
شــده اســت. حال ســالن‌دارها می‌دانند باید روی متون خوب ســرمایه‌گذاری 
کننــد و کمی از جهان انتزاعات فاصله بگیرند. نمایش‌های انتزاعی مخاطب 

ندارد.
تئاتر خصوصی باید بداند کمدی فی‌نفســه بد نیســت، کمدی می‌تواند مقوم 
جامعــه خودش باشــد. تئاتر خصوصی مشــکلش در نداشــتن ذائقه‌ســنجی 
اســت. نمی‌داند باید به کدامین ســو برود. برای همین است نمایش »صدای 
آهســته برف« جابر رمضانی در ایرانشــهر غریبانه اجرا می‌رود؛ اما در مستقل 
تهران می‌ترکد؛ چون ذائقه‌ای در ســالن حاکم اســت کــه رگ‌خواب مخاطب 
را فهمیده اســت. بماند که در مســتقل هم ترکیب اجراها حاکم اســت. آنجا 

محل آزمون و خطا هم بوده است.
تئاتــر خصوصی این روزهــا نیم‌نگاهی به مولــوی دارد. جایی کــه گویی آینده 
تئاتر رقم خورده است. ایده‌های ناب‌تر و فضای پرهیجان‌تری که دانشجویان 
پدید می‌آورند، هر تماشــاخانه‌داری را راضی می‌کند که دانشــجویان را جذب 
کنند؛ اما نســبت بازار و کار دانشــجویی نســبت معکوســی اســت. دانشــجو نه 
از پــس هزینه ســالن برمی‌آیــد و نه از پــس تبلیغاتش. به نظر می‌رســد تئاتر 
خصوصی به یک بازی برد-برد رســیده اســت. تغییر مناســبات را راهی برای 
جذب اســتعداد یافته، اســتعدادی که با این صف طویــل متقاضی، پایش به 
سالن‌های دولتی باز نمی‌شود. بماند که اشتباه استراتژیک مدیران دولتی نیز 
بی‌دلیل نبوده است. نمونه‌اش »شاه‌ماهی« است، نمایش موفقی که شانس 

حضور در تئاتر شهر را داشت؛ اما شهرزاد آن را می‌قاپد.
تئاتر خصوصی امروز از آن چیزی که اســتادان دانشــگاه برایش نقشــه کشیده 
بودنــد فاصله گرفته اســت. نه مدینــه فاضله پاریس و برلین برخی اســتادان 
شــده اســت و نه صنعت تئاتر وســت‌اند لندن. تئاتر خصوصی ایــران، ایرانی 
اســت. بــدون یارانــه – برخلاف لنــدن و پاریس – به حیاتــش ادامه می‌دهد و 
هنوز مســتأصل اســت باید به کدامین ســو گام بردارد. هرچنــد راهکار به‌نظر 

توجه به نقش دراماتورژهای علمی است.

دیگر مدت هاســت که فضای تئاتر کلانشــهری چون تهران، پذیرای ســازوکار 
تئاتر خصوصی اســت. امکانی که در کمبود تئاتر دولتی، نیازش احســاس شد 
و بتدریج در گوشــه و کنار شهر، با همت علاقه‌مندان این رشته به بار نشست. 
اغلب در ملک‌های اســتیجاری ســالن‌هایی نه چندان استاندارد ساخته شد تا 
پذیــرای اجراهــای متنوع و متکثر گروه‌های آماتور و حرفه‌ای شــود. پاســخ به 

عطش هر دم فزاینده نسل جوان علاقه‌مند به اجرای تئاتر. 
گویی راهکاری ســهل‌الوصل یافت شــد تا جوابگوی نیازهای طبقه متوســط و 
برخوردار در رابطه با تماشای تئاتر باشد. تئاتری که ماهیت اقتصادی خود را 
در بی‌نیازی از حمایت ارگان‌های دولتی و حکومتی تعریف می‌کرد. مدت ها 
بود که دســت یاریگر دولت بنابر ضرورت و مبتنی بر اصل 44 قانون اساســی 
پس کشــیده شده بود. حتی گشــایش‌هایی در رابطه با امر نظارت پدید آمد و 

طیف کثیری از فرم‌های تجربه‌نشده اجرایی به مخاطبان عرضه شد. 
تولیــد فزاینــده تئاتر در بخــش خصوصی احتیاج به نیروی انســانی بیشــتری 
داشــت تــا فرآیند تولیــد و عرضه محصولات نمایشــی، تحت نظــارت کمی و 
کیفی قرار گیرد. بنابراین تماشــاگران با انبوهی اجرا مواجه شــدند که پیش از 
ایــن حتــی به فکر کســی هم نرســیده بود. در ادامــه و با بروز مشــکلات مادی 
و همچنین آشــکار شــدن ذائقــه تماشــاگران، دیالکتیکی شــکل گرفت مابین 
گروه‌های اجرایی و کسانی که با پرداخت پول، به تماشای تئاتر خصوصی‌شده 
می‌نشســتند. حــال اولویــت در شــعار »حق با مشــتری اســت« نمایان شــد و 

لاجرم پاسخ به سلیقه مخاطبان.
گــردش مالــی بعضــی از گروه‌هــای اجرایی با حضــور ســلبریتی‌ها، رقم قابل 
توجهــی شــد. از منظــر اقتصــاد ســرمایه‌داری و مســأله انباشــت، فعالیــت 
سرمایه‌گذاران متمول و حرفه‌ای در این عرصه معنادار بود و به رونق بعضی 
اجراهــا منجر شــد حتی کار به نوعــی همکاری و جلب رضایت کشــید، مابین 

آنکه تولید می‌کند و آنکه هزینه این تولید را می‌پردازد. 
تئاتر متکثر و تمرکززدا شــد. اما نه به تمامی در راســتای گشــودگی به پیرامون 
و محذوفــان. در ادامــه با رکــود تورمی حاصل از تحریم‌هــای ظالمانه امریکا، 
اقتصاد کلان عقب نشست و اقتصاد خرد را هم از رونق انداخت تا هزینه‌های 
تولید تئاتر بالا رود. سالن‌های استیجاری مدام در این وانفسای بقا و تداوم، از 

آرمان‌ها و اصول حرفه‌ای خویش، دست شستند. 
هجوم منطق انباشــت ســرمایه، مالکان را ترغیب کرد که پول بیشتری طلب 
کنند. ســالن‌‌ها در یک وضعیت اســتیصال بر تعداد اجراهــا افزودند و لاجرم 
مجبور شــدند با شــرایط اســفبار کنونی، کیفیت را فدای کمیــت کنند. حال در 
غیــاب دســت حمایتی دولــت و نهادهای مســئول فرهنگــی، تئاتر خصوصی 
به عرصه تنازع بقا بدل شــده.  هزینه تولید بالا رفته و درآمدها کاســته شــده، 
بنابراین با وضعیتی روبه‌رو هســتیم که می‌توان آن را تفوق منطق ســرمایه و 
نهیلیستی شدن مناسبات تئاتر دانست. بی‌آنکه مواهب سرمایه‌داری نصیب 
تئاتر ما شود از مضراتش نصیب می‌بریم. هر چه هست با فرآیندی محنت‌زا 
و البته گاه امیدبخش روبه‌رو هستیم که موجب شنیدن و رؤیت‌پذیری بدن‌ها 
و صداهــای تــازه شــده اما اغلب بــا کیفیتی پایین. شــاید بتوان از عنــوان تئاتر 
خصوصی دســت کشــید و در پی عنوان تازه بود. نامی که عسرت و گشایش را 

توأمان بازتاب دهد. تئاتری متعلق به آینده که هنوز نامی ندارد.

تماشــاخانه‌های  کار  بــه  آغــاز  از  ســالی  چنــد   
غیردولتــی و خصوصــی در کشــور ما می‌گــذرد و 
امروز هم کمتر کارگردان شناخته‌شــده‌ای هست 
کــه در این تماشــاخانه‌ها اجــرا نرفته باشــد. این 
بنگاه‌های فرهنگی-اقتصادی باعث شــده‌اند تا 
گاهی تعــداد اجراهای هر شــب تهــران به بیش 
از 100 اجــرا برســد. کمیتی کــه گروهی معتقدند 
بــه تئاتــر آســیب می‌زنــد و برخــی هــم اعتقــاد 
دارنــد مفید اســت. مدلی در غــرب در خصوص 
ســالن‌های تئاتــری وجــود دارد که بســیار جالب 
است و در آن یک گروه تئاتری مشخص، سالنی را 
در اختیار گرفته و در آن شروع به فعالیت مستمر 
می‌کند. این فعالیت‌ها شامل وجود یک آکادمی 
آموزشی، تمرین مستمر نمایش‌های اعلام‌شده، 
کارگاه ساخت دکور و اجرای تئاتر می‌شود. در این 
مدل از تماشــاخانه‌ها، گروه تئاتری موظف است 
تا در راســتای اهداف خاصــی مطالعه و پژوهش 
کنــد و در همــان راســتا نیــز سیاســتگذاری کنــد و 
اجرا. جالب اســت که مــدل تئاترهای خصوصی 
و اســتاندارد غــرب هیــچ شــباهتی بــا تئاترهــای 
خصوصــی در ایران ندارد! پرســش‌های اساســی 
ایــن اســت که چــرا تئاتر خصوصی ما به ســمت 
تجربه‌های از پیش موجود نرفته و فضای عجیبی 

را تجربه می‌کند؟
ëëاجرای سلیقه‌ای قوانین مشکل اساسی است

فرشــاد حبیبــی، مدیــر پردیــس تئاتــر ســپند 
کــه دارای دو ســالن فعال و یک ســالن در شــرف 
سیاســتگذاری  مشــکل  دربــاره  اســت  تأســیس 
بــه  غیردولتــی  و  خصوصــی  تماشــاخانه‌های 
»ایــران« می‌گوید: »زمانــی که ما به‌عنوان بخش 
خصوصی شــروع بــه ســرمایه‌گذاری در حوزه‌ای 
خــاص می‌کنیــم ســاده‌ترین کار ایــن اســت کــه 
مدل‌های موفق خارجی را مطالعه و آنها را بومی‌ 
کنیــم؛ اما مشــکل اینجاســت که هیچ چیــزی در 
ایران مشــابه هیچ کجای جهان نیســت. اصلًا ما 
در ایران قانون دقیقی نداریم و هرکس با ســلیقه 
خــودش قانون را اعمال می‌کنــد؛ به‌عنوان مثال 
عــرض کنــم که قــرار بــود نمایشــی در مجموعه 
مــا روی صحنــه بــرود و قبــل از شــروع تمرین‌ها 
متن نمایشــی را هم به مرکــز دادیم و تأیید متن 
را گرفتیــم. گروه نمایش بعــد از پنج ماه تمرین 
آمــاده بازبینی شــد و بازبین‌هــای محترم گفتند 
با پلات قصه مشــکل دارنــد و باید قصه نمایش 
تغییر کند! مــا به مرکز مراجعــه کردیم و گفتیم 
مگر پلات قصه را در نمایشنامه نخوانده بودید؟ 
خب اگر با پلات مشکل داشتید در همانجا به ما 

اعلام می‌کردید.
وی دربــاره نحــوه پاســخگویی مدیــران مرکز 
افزود: »جواب مدیران این بود که ما حق دخالت 
در کار کارشناســان را نداریم و به نظر آنان احترام 
می‌گذاریــم. وقتی به کارشناســان می‌گفتیم این 
پلات تأیید شــده اســت و ما هم پنج ماه روی آن 
تمرین کرده‌ایم؛ به ما ‌گفتند که اصلًا مهم نیست 
چه کسی آن را تأیید کرده؛ مهم این است که این 

نمایش از نظر آنان قابلیت اجرا ندارد.«
حبیبــی ادامه داد: »حالا شــما تصــور کنید که 
یــک گروه ۱۰ تا ۲۰ نفره پنــج ماه تمرین کرده‌اند، 
من نیز تماشــاخانه را آماده‌ ارائه خدمات به این 
گروه کــرده‌ام ولــی با تصمیم شــخصی چندنفر 
مواجــه شــده‌ام و ایــن تصمیــم باعــث ضــرر و 
زیان مالی و روحی و زمانی شــده اســت؛ با وجود 
اینکه مــا به‌عنوان تماشــاخانه به لحاظ قــرارداد 
می‌توانستیم از گروه ضرر و زیان را اخذ کنیم اما با 
توجه به این شــرایط این کار را نکردیم چون گروه 
تا همینجا هم ضرر سنگینی کرده است. آن چند 
نفر خاص در اداره هنرهای نمایشی که با تصمیم 
خود باعث این ضررها شده‌اند حتی یک دلجویی 
کوچــک و خشــک و خالــی از مــا و گــروه اجرایــی 
نکــرد. انگار نه انــگار که این ضرر و زیان ســنگین 
مالی حاصل سیاســت‌های دوگانه اداره هنرهای 
نمایشی است. این مدیر بخش خصوصی ادامه 
داد: »ایــن فقط یک نمونه از مشــکل‌های جاری 
بــود که بیــان کردم. به طــور کلــی، اداره نظارت و 
ارزشــیابی، بشــدت در این دوره ســخت‌گیر شده 
اســت و حــالا ایــن مشــکل‌ها را بگذاریــد در کنــار 
دخالــت نهاد‌هــای دیگری کــه خــارج از خانواده 
و صنــف تئاتــر هســتند. فرشــاد حبیبــی دربــاره 
حمایت‌های دولتی از تماشاخانه سپند نیز گفت: 
»ما از زمان تأسیس تماشاخانه سپند تاکنون هیچ 
حمایت مالــی و غیرمالی از هیچ ارگانی دریافت 
نکرده‌ایــم. اوضاع آنقدر بد اســت که ما حتی به 
حــق خودمان هم نمی‌رســیم. این حق ماســت 
کــه هزینه بــرق ما به‌صــورت فرهنگی محاســبه 
شود اما در این مجموعه حدود 20 میلیون تومان 
ماهانه هزینه بــرق می‌دهیم. خب از طرفی یک 
مجموعه فرهنگی هســتیم و نمی‌توانیم قیمت 
بلیت‌مــان را از مقداری معین بالاتر ببریم، پس 
فشار مدام و بیشتری روی ما می‌آید و این فشارها 

بیشتر هم خواهد شد.«
ëëتصمیم‌های خلق‌الساعه مشکل مهم‌تری است

هــادی حجازی‌فــر کــه بازیگــر و کارگردانــی 
شناخته‌شــده در سینما و تئاتر اســت و این روزها 
هم مدیریت تئاتــر هامون را برعهده دارد نظری 
متفاوت نســبت به فرشــاد حبیبــی دربــاره اداره 
نظارت و ارزشــیابی دارد. او اشــاره می‌کند با اداره 
هنرهای نمایشــی تعامل خوبی دارد و در همین 
رابطه به »ایران« می‌گوید:»اکثر بازبینان کســانی 
هســتند که تئاتــر کار کرده‌اند و با این هنر ناآشــنا 
نیســتند اما همه جا اســتثنا هم وجــود دارد مثلًا 
برای کار من یک بازبینی آمد و حرف‌های جالبی 
زد. وی گفت این کار به‌لحاظ فنی ضعیف اســت 
و قابلیت اجرایی نــدارد در حالی که نمایش من 
برگزیــده جشــنواره عروســکی بــود! این مشــکل 
اساســی‌ای اســت. امــا قوانیــن نظارتــی معمولًا 
در همــه جــا با نســبت‌های مختلفی وجــود دارد 
کــه قطعاً نســبی اســت و از ســوی هنرمندان هم 

پذیرفته شده است.«
او ادامــه می‌دهد:»به خاطر مســائل سیاســی 
در دولت‌هــای اصلاح‌طلب معمــولاً این قوانین 
ســخت‌گیرانه‌تر اعمــال می‌شــود. چــون پاشــنه 
آشــیل ایــن دولت‌ها مســائل فرهنگی اســت به 

همیــن خاطر در دوران تصدی‌گری این دولت‌ها 
فشارهای نظارتی هم بیشتر می‌شود. وقتی برای 
یک مدیر دولتی حکم بازداشــت صادر می‌شود 
تمام مجموعه ترســوتر خواهند شد و قطعاً این 
فشــارها بیشــتر هم می‌شــود. جالب اســت که با 
روی کار آمــدن یک دولت اصولگــرا برخی از این 
مشکل‌ها خواهی و نخواهی رفع می‌شود و تجربه 
این را به ما ثابت کرده اســت مثلاً در دولت آقای 
احمدی‌نژاد، تئاترهایی می‌دیدیم که ما خودمان 
هم تعجب می‌کردیم! تمام این چیزها هم کاملًا 

سلیقه‌ای هستند.«
هادی حجازی‌فر کــه جوایز گوناگونی در تئاتر 
و ســینما دارد از انبوه مشکل‌هایی چون تعطیلی 
کمــک مالــی و عــدم تعریــف حمایــت از تئاتــر 
خصوصــی می‌گویــد و از طرفــی هم تأکیــد دارد 
جدا از مسائل نظارتی، تصمیم‌های خلق الساعه 
مشــکل اصلی اســت. حجازی‌فــر دربــاره آگاهی 
از مشــکل‌های تئاتــر خصوصــی می‌گوید:»مــن 
بــا شــناخت از مشــکل‌های جــاری وارد حرفــه 
تماشاخانه‌داری شدم زیرا که این موضوع رؤیایی 
قدیمی برای من بود. من همیشــه به‌دنبال اجرا 
در ســالن‌های تئاتــری می‌دویــدم و هنگامــی که 
مدیریــت تماشــاخانه ایرانشــهر بــرای اولین بار 
وقتــی به منظور اجرا در نوبت یکســال آینده‌اش 
به من داد، احساس کردم جایزه اسکار را برده‌ام! 
تنها خواسته و هدف فردی مثل من داشتن جایی 
برای اجراست؛ بنابراین تأکید می‌کنم که واقف به 
مشکل‌ها بودیم و حتی الان منتظر اوضاعی بدتر 

از این هم هستیم.«
هــادی حجازی‌فر به ســؤالی دربــاره فعالیت 
صنــف تماشــخانه‌داران خصوصــی گفــت: »ما 
امــا صنــف  تــازه کار هســتیم  تئاتــر هامــون  در 
تماشاخانه‌های خصوصی هم کار خاصی انجام 
نمی‌دهــد. صنــف بــه درد کســانی می‌خــورد که 
بخواهند مســئولیتی بگیرند و تا زمانی که صنف 
کارایــی خاصی برای ما نداشــته باشــد و بخواهد 
تنهــا غر بزنــد که فایــده‌ای نــدارد! از طرفــی، کار 
صنفــی نیز جز ضــرر و زیان چیز دیگــری ندارد و 
البته کســانی هــم کــه کار صنفی می‌کننــد بدون 
هیــچ چشمداشــتی تــاش ‌می‌کننــد و کســانی 
هــم از دور نظــاره می‌کنند و می‌گوینــد در صنف 
کاری نمی‌کننــد. از ســوی دیگــر، چــون ســالن‌ها 
سیاســت‌های مختلفــی دارنــد، پــس راه‌حل‌هــا 
هم شخصی می‌شــود و در واقع صنف هم عملًا 
کارایی خودش را از دست می‌دهد. این یک رفتار 
شکســت خورده اســت و عملًا ســالن‌های موفق 

کاری با این صنف‌ها ندارند«.
ëë اســتیجاری بودن ســالن‌ها بزرگ‌ترین مشــکل

ماست
و  بازیگــر  به‌عنــوان  کــه  کوشــکی  مصطفــی 
کارگردان در زمینه تئاتر فعالیت‌های مســتمری 
داشــته و ایــن ســال‌ها از جملــه مدیــران موفــق 
سالن‌های تئاتری غیر دولتی بوده است در پاسخ 
به پرســش »ایران« مبنی بر اینکــه به‌عنوان یک 
مدیر سالن غیر دولتی و خصوصی چه چیزهایی 
بیشــتر او را آزار می‌دهــد، می‌گوید: »اســتیجاری 
بودن ســالن‌های تئاتری غیر دولتــی بزرگ‌ترین 

مشــکل ماســت. اگــر ایــن موضــوع حــل شــود و 
بدانیــد که تنها باید بــه تئاتر و فرهنــگ بپردازید 
قطعاً بخش اعظم مشــکل‌های ما رفع می‌شود 
و زندگــی ما هم می‌چرخد. به‌هر حال، زندگی ما 
تئاتری‌ها در وهله اول وابســته به تئاتر است و اگر 
کمپانی خاصی در خصوص تئاتر و سینما داریم 
باید تنها به این موضوع‌هــا بپردازیم.« وی ادامه 
می‌دهد: »اگر مکان و سالن متعلق به شما باشد 
و هر روز فکر اجاره و هزینه‌های سنگین آن نباشید 
قطعاً اغلب دغدغه‌های ما از بین خواهد رفت و 
آن موقع است که با فکر و خیال آزاد و رها تنها به 
تئاتر می‌پردازید. اینگونه اســت که شما باید تنها 
به مدیریت فرهنگی بپردازید. این دغدغه اصلی 
من اســت و شاید سالن‌های دیگر به پول بیشتر و 
تماشاگر فراوان‌تر فکر کنند.« کوشکی با اشاره به 
دغدغه فرهنگی و تئاتــری خود می‌گوید: »وقتی 
برای مدیران و تماشاخانه‌داران چیزهای دیگری 
غیر از فرهنگ و تئاتر دغدغه محوری بشود باعث 
شــکاف‌های چشــم‌گیری در بحــث اقتصــادی و 

فرهنگی خواهیم بود.«
مصطفی کوشکی در رابطه با رپرتوار و برنامه 
ســالانه ســالن‌های خصوصــی می‌گویــد: »ما در 
تئاتر مستقل برنامه شش ماهه از پیش موجودی 
داریــم. البتــه کــه بــرای مــا بهتــر اســت برنامــه 
ســالانه‌ای را اعــام نکنیم چون مشــکل‌هایی در 
خصوص ســالن و گروه‌های تئاتری وجــود دارد و 
باعث به هم‌ریختگی خواهد شد. ارائه برنامه‌ یک 
ســاله در تئاتر امــروز ایران جــواب نمی‌دهد ولی 

اعلام برنامه شش ماهه براحتی جوابگوست.«
ایــن بازیگــر و کارگــردان تئاتــر دربــاره نقــش 
دراماتــورژ در ســالن‌های تئاتــری می‌گویــد: »این 
موضــوع مربــوط بــه ســال‌های اخیــر نیســت و 
همیشــه باب این بحث وجود داشــته اســت زیرا 
که دراماتورژ کسی است که همه چیز را در سالنی 
تئاتــری مدیریت می‌کنــد. او از ایده تا اجــرا را زیر 
نظر دارد و کنار تیم اجرایی و هنری اســت. او باید 
رصد کند و مشکل‌های فنی و هنری را پیدا و رفع 
کند. یک دراماتورژ حرفــه‌ای از روزی که ایده‌های 
اجرایــی مطــرح می‌شــود تــا روزی که اجــرا روی 
صحنــه رفته اســت و حتی پــس از پایــان اجرای 
یک کار باید در ســالن باشــد و حتی بازخورد اجرا 
را رصد و دسته‌بندی و تحلیل کند. دراماتورژ باید 
چون یک محافظ از جان گذشته تمام نکته‌های 
مهــم فنــی و هنــری و تحلیلــی را بــه تیــم تولید 
انتقال بدهد. یــک مجموعه فرهنگی باید دارای 
دراماتورژ باشــد.« کوشکی در همین رابطه ادامه 
داد: »برخــی مدیران تماشــاخانه‌ها دقیقاً همان 
وظایفــی کــه یــک دراماتورژ بایــد انجــام بدهد را 
خــود انجام می‌دهند ولی این کوشــش تک نفره 
کافی نیست. این روزها شاهد حضور مدیران غیر 
فرهنگی در ســالن‌های غیر دولتی تئاتر هســتیم 
و ایــن امــر ضــرورت اســتخدام منتقــد مقیــم یا 
دراماتورژ مقیم را دوچندان می‌کند. او باید تمام 
فعالیت‌هــای مجموعه‌ای تئاتــری را رصد کند و 
همــه چیز را بالا و پایین کند تا در نهایت مســائل 
مربوط به اعتبار و سیاســت اجرایــی و هنری را به 

مدیران گوشزد کند«.
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